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عطف كتاب

روى پل آينده
ــوان مجموعه  ــردا، عن ــوار قطار ف س
ــت كه  ــعرى تازه از «جواد مجابى» اس ش
ــر ثالث» منتشر شده است.  از طرف «نش
ــامل شعرهايى است كه  اين مجموعه، ش
ــعر درج  ــواه تاريخى كه پاى هر ش ــه گ ب
ــال هاى 89 و  ــده، مجابى آنها را در س ش
ــت. راوى شعرهاى «سوار  90 سروده اس
ــن تلخى  ــت و اي ــردا»، تلخ اس ــار ف قط
ــته از اندوهى شخصى، كه  نه فقط برخاس
ــت كه اين  گويا گره خورده با فجايعى اس
ــد. او راوى  راوى مى بيند و تصوير مى كن
ــت و ناظر بر حال،  جهانى زخم خورده اس
ــته و نگران آينده، اين  دل مشغول گذش
جهان را به تصوير مى كشد، تصويرى كه 
ــى از حوادث جهان كه مابه ازاى  نه گزارش
ــاعر  ــده اين حوادث در ذهن ش خيالى ش
ــت آنچه در  ــى به پس و پش ــت و راه اس
ــت، از خلال تخيل،  ظاهر واقعيت پيداس
ــرايد: «آنچه  ــعرى مى س چنان كه در ش
ــه فريب/ بيرون  ــال ها ب پنهان كرده ايد س
ــينه و اندرونه تان.» راوى  ــم از پس مى كش
شعرهاى مجابى نه بازگو كننده دغدغه هاى 
ــخصى خود كه داراى يك  خصوصى و ش
ــا به بيانى،  ــت ي درون و ذهن جمعى اس
ــده آنچه در بيرون و براى همه  درونى كنن
رخ مى دهد. او درونى كننده اضطراب هاى 
جمعى آدم ها و برگرداننده آنها به زبان شعر 
است: «كابوس خوف انگيز رويارو/ راه خواب 
بر بى پناهان بسته.» راوى شعرهاى مجابى 
در بيدارى كابوس مى بيند و شعرها خود 
ــى هم از دل  ــكل كابوس اند. البته گاه ش
ــعرهاى  فضاى گرفته و تلخ و مضطرب ش

مجابى، آفتابى سر بر مى كند.

شاعر ملى گرا
«عبدالعلى برومند» معروف به «اديب 
ــت كه در  ــاعرانى اس برومند» از جمله ش
ــه فرهنگ و  ــيارى ب ــعارش توجه بس اش
ــى مهم ترين  ــران دارد و به نوع ــخ اي تاري
ــعار او ميهن و تاريخ  ويژگى محتوايى اش
ــعار خود را در  ــت. او اش و مفاخر ملى اس
ــوص در قالب  ــيك و به خص اوزان كلاس
ــت. او به جز سرودن  ــروده اس قصيده س
ــى  ــرى از جمله بازنويس ــعر، آثار ديگ ش
ــاهنامه فردوسى و  برخى داستان هاى ش
چند اثر تحقيقى نيز دارد. مجموعه اشعار 
او دربرگيرنده اشعارى مربوط به دهه 20 
تا سال هاى اخير است و شامل دفترهايى 
ــن»، «روزگار دژم»،  ــاى وط مثل «ناله ه
«پيام آزادى»، «حاصل هستى»، «گل هاى 
موسمى» و «راز پرواز» است. اديب برومند 
ــاز اين كتاب  ــگفتارى كه در آغ در پيش
نوشته در مورد شعر خود اينگونه توضيح 
مى دهد: «سبك من در شعر نئوكلاسيك 
است، با اين توضيح كه ظرف و وزن اشعارم 
ــين است ولى با زبان  همان وزن هاى پيش
ــكل و ترادف  ادبى امروز و تغييراتى در ش
قافيه ها و مطالب نو و بى سابقه در ادبيات 
كلاسيك و تصويرسازى ها و مضمون هاى 
ــاره اى از واژه هاى  ــد و به كارگيرى پ جدي
ــده نگارنده،  ــروزى و اصيل كه به عقي ام
بسيارى از استادان ادب نيز نوگرايى را در 
ــعر، در همين زمينه ارزيابى كرده اند.»  ش
ــعار اديب برومند در دو جلد  مجموعه اش

منتشر شده است.

نگاه

درباره مجموعه شعر«در غارهاى پرُ از نرگس» على باباچاهى
نم نم بارانم در غارهاى پرُ از نرگس 

شعر فارسى امروز دقيقا چه هست و چه نيست؟ چه بود و چه مى شود؟ 
ــعر معاصر بعد از نيما چه كرده؟ چه نكرده؟ اين  از ديدگاه عرصه عمومى، ش
پرسش ها و پرسش هايى از اين دست، طى اين سال ها با چاپ و نشر هر دفتر 
ــعرى دامن گير فكر مى شود يا ديگر سوالِ اساسى اينكه چرا غالبِ شاعران  ش
ــعر را به ماهو شعر مى نويسند/ مى سازند؟ يا بهتر بگوييم؛ چرا  هم عصر ما، ش
ــته ايم؛ شاعرى چون  ــاعرى اينجايى و اكنونى داش ــت كمتر ش ما سال هاس
ــت كه در مقامِ «اكنون»  «هولدرلين» كه «هايدگر» معتقد بود او شاعرى س
ــرايد؟ از هايدگر هم كه جلوتر مى آييم و از شعر آن عصر كه مى گذريم،  مى س
ــازند. آن دالِ  ــه ديگر متن را لزوما «دال ها» نمى س ــم و مى يابيم ك مى خواني
خودرايى كه هم بسته استعاره و مدلولِ هرجايى اش سال هاست اتوريته اش را 
در شعر فارسى به رُخ كشيده و سوال هايى از اين دست كه سعى شده است در 

ادامه براى آنها پاسخ هايى هرچند خُرد پيدا شود. 
ــال ها شاعرِ پرُ كار و پرُ فراز و نشيبى بوده است.  على باباچاهى ظرف اين س
شاعرى در نوسان و در بسامدِ كلمه. او در دهه هفتاد با «نم نم بارانم» گسستى 
حالا اگر نگوييم در تماميتِ شعر پيرامون خودش، بلكه در نهاد خود و شعرش 
ــى را وارد  ــده و اغلب وارداتى، چيزهاي ــى آورد. از تئورى هاى خوان ــدار م پدي
ــرد و آن دفتر، جزو پرحرف و حديث ترين  ــعرش مى كند كه جواب مى گي ش
كتاب هايى ست كه آن سال ها منتشر مى شود. بعد از نم نم  بارانم اين سازوكار 
ادامه مى يابد تا به امروز و آخرين دفتر شعرش يعنى «در غارهاى پر از نرگس». 
ــت»  ــامل «باغ انار از اين طرف اس همزمان با اين آخرى، دو مجموعه ديگر ش
ــخوان دارد. اما چرا بايد حالا و با قيدِ  ــتباه مى كند» را هم در پيش و «دنيا اش
دوفوريت از «غارهاى پر از نرگس» نوشت و آن  دو ديگر را به زمانى ديگر وانهاد؟ 
ــت كه باباچاهى در «غارهاى پر از نرگس» عينا دچارِ گسستى  ــخ اين س پاس
همسان آن رخدادى شده  است كه ردش را تنها در «نم نم بارانم» سراغ داريم 
و نه هيچ جا و هيچ مجموعه ديگرش. به عبارت ديگر شاعرى كه زمانى خودش 
ــاعر «در  ــعرها، اصطلاحا ش را عطف به «نم نم بارانم» و جد و جهدهاى آن ش
وضعيت ديگر» يا «پست مدرن» مى ناميد، امروز و در مجموعه آخرش رفتارى 
«پسا پست مدرنيستى» با زبان دارد. رفتارى كه شكافى عميق در بطن خودش 
ــاهد جلوه گرى سطرهايى پرُدامنه و  ايجاد مى كند. در جاى جاى اين دفتر، ش
ــدت غيراستعارى و فزاينده هستيم كه رو به ايستايى ندارد. هى درحال  به ش
زمين خوردن و بلندشدن  هستند اين سطور. بودن شان با نبودن شان هم بسته 
ــت. دقيقا مصداق شاعرى كه حتى وقتى هيچ شعرى ارايه نمى كند، باز  نيس
ــرِ كالبدش شاعر است. شايد ناممكن بودنِ ناشاعرى! وقتى در  هم در سرتاس
ــد: «خاطره كارى! / مى كاريم و / درو نمى كنيم/  ــعر «نهايت كار» مى نويس ش
ــده بود.» (ص82، در  فرّار و پراكنده اند خاطره ها... و تركِ عادت/ عادتِ من ش
غارهاى...) به نوعى مانيفست مولف را يكسر امر ديگرى مى يابيم. شاعر ديگر 
ــعرهاى هشتادى به بعد، درصدد نسخه پيچى براى مخاطب  همچون انبوه ش
نيست و اساسا شاعرِ نسخه پيچ، شاعرِ بد و به سان دكترى است كه درد را فقط 
به اندازه لايه بيرونى درد مى فهمد و هيچ  كارى با وَر رفتن درون ماندگارى درد 
ندارد. اما «در غارهاى پر از نرگس» با شعرهايى طرفيم كه ديگر سوژه اى در 
كاربست اش نيست. سراسرْ جمع است، جمع هايى انشعاب يافته كه سرهم بندى  
ــوند». فكر مى كنم باباچاهى در اين دفتر به درستى از مفهومِ  شده اند تا «بش
ــعر عبور مى كند و تمام پشتوانه ادبى اش را در قمارِ «شدنِ» شعر  «بودن»ِ ش
ــرط بندى مى كند: «سرِ يارى ندارند اطرافيانِ ما كه بگذارند/ بدونِ ضمائم  ش
ــم.» (ص119).  ــم/ تجربه را تجربه كني ــه كنيم/ تنهايى را تجربه كني تجرب
ــتين  ــش هاى نخس ــن «تجربه كردنِ تجربه» دقيقا حلقه مفقوده آن پرس اي
ــت ها. جوابِ آن دال بازى هاى معناسالار،  ــت. آن هست ها و نيس اين مقال اس
ــتعاره هاى توخالى و كِشدار. راهِ برون رفت آن دست محافظه كارى هايى كه  اس
مجالِ سلام دادن به غيريت را در خود كُشته  و به «از پيش موجودها» دل بسته 
ــخه پيچ اجازه ورود ندارد. اصلا و ابدا به  است. هيچ «ناموجودى» در شعرِ نس
قلمروزدايى مرزهاى شعر فكر نمى كند. اما در اين ميان على باباچاهى نشان 
ــت كه كارى بكند در اين ميان مايه گى. حال ميزان  ــت كه در كار اس داده اس
ــت كه قطعا زمان مى خواهد و  ــش ها امرى على السويه اس موفقيت اين كوش
ــتعاره براى شاعر امروز ، گذار ويرانگرى ست  كمى امَان! معتقدم كه عبور از اس
كه البته با فروكش كردن غبارِ ريز شعرها، به ثمر مى نشيند. كافكا در جايى از 
يادداشت هاى روزانه اش مى نويسد: «استعاره يكى از آن چيزهايى ست كه مرا 
از ادبيات ناامُيد مى كند.» و باباچاهى مى نويسد: «وقت آن نيست كه با استعاره 
ــى دارند از او»  ــى كنم/ آدمِ بچه دار بايد حدس بزند كلمات/ چه توقع عروس

(ص81) يا «مستعمره نور نيستم/ استعاره گرا نيز...» (ص128). 
ــدنِ  ــمت ويرانى و اسقاطى ش ــاى پر از نرگس» همه چيز به س در «غاره
نرگسى ها شدت مى يابد. گزاره هاى اشتدادى (درون گستر) به معناى دُلوزى آن 
ــويم  ــعرهاى مجموعه كار مى كند. دقيقا ما با چيزى روبه رو مى ش در غالبِ ش
ــازى شده باشد، مى شود به آن  كه فقط وقتى معنا به طرز فعالانه اى خنثى س
رسيد و نه صرفا بى معنايى صِرف. گاه اين گزاره هاى نابِ شدت مند به سويه اى 
ــفِ قاره هاى اسقاطى بوديم:  اجتماعى-سياسى تعين مى بخشد: «ما نيز كاش
آدم هاى اسقاطى/ ماشين هاى اسقاطى/ سگ هاى ولگرد اسقاطى/ چاقوها كنار 
آمده بودند با هم/ ما هم...» (صص120و 121). گاه به سياقِ ويژگى تماتيك و 
ــعر باباچاهى در اين سال ها طنز و گروتسك روى مى نمايد. ديگر  پربسامدِ ش
ــازى زبان در شكل غنى و متعارفش طرف نيستيم. گروتسكى  با گروتسك س
نامرسوم كه البته با اجداد خودش در مجموعه هاى ديگر شاعر، سرِ ناسازگارى 
ــك درصددِ «چيز»ى نيست، بل ميل به نا«چيز» دارد. به  دارد. اينجا گروتس
تتِه پته مى افتد خنده. قهقهه گلوگير مى شود. به صداهايى ناموزون و گوشخراش 
مى رسد. و نهايتا در كشاكش اين تكرار به وزوز مى افتد خنده: «عروسى مادر 
بود/ پدر/ اطلس نبود/ آدم بود/ از نزديك/ وَ از دور/ چقَدَر/ فَقَدر/ چه قَدَر/ فَقَدر/ 
ــعرها نه قرارست شعرِ اعظم  چه قَدَر» (ص106).  بايد گفت كه بيش تر اين ش
ــتى در «فرآيند» است. مى خواهد  ــند و نه شعر به ماهو شعر. شاعر به درس باش
انتزاعات را به انضماماتِ ساختنى و درون نگر بدل كند. در اين رويه، شعر تماما به 
پيشامد، خوش آمد مى گويد. ماشينِ نوشتارِ مولف، نامحدود را مى سازد. سرسامِ 
اين ماشين نويسى نه از جنسِ بازنمايى رنج ِ ابَرَبشر بل به شكل قوسِ قوزى ست 
كه خميد ه گان، شدتِ انحنايش را درك مى كنند. محذوفينِ بى وطن همه گى 
با قوزِ اين شعرها آشنا هستند. اين بى وطنى-غريبگى نهايتا و لاجرم خواستار 
پيشروى است حتى اگر با سر به ديوارِ ردِّ آشنايان بربخورد: «دنياى بدون غريبه 
چيزى كم دارد/ جمله را نوشت/ قصّه امّا ادامه پيدا نكرد/ رفت كه معنى اش را 
پيدا كند/ دورى زد و برگشت... غريبه لايه به لايه است/ صدلايه/ سيصدلايه/ در 
سايه مسكن دارد/ نه جنّى است/ نه پرى زده/ در مُشت چيزهايى قايم كرده/ در 
جيب/ چيزهايى/ ساكت است عميقا/ حرف هايى نمى زند كه نگفتنى است...» 
(صص138و138).  مولفْ گذشته را رنجيده گذرانده، خاطره را كاشته، چيزى 
درو نكرده و خُب عاقلانه آن ست كه دست به تخريبِ رنج بزند و تروما را دست  
بياندازد و وقتى از شاعرى مى گويد، بر قطعه قطعه گى شعر (شعرِ سلاخى شده) 
با نيشگونى از لپُِ قدرت هاى مسلطِ متنى و برون متنى مكث مى كند. مكثى 
نه از جنس دادخواهى هاى تاريخى و تاريخ مصرفى، بل به مثابه داركوب ها، كه 
هرجا درخت باشد آنها نيز هستند. آنها كه فقط مى كوبند بر تنه زمختِ درخت 
به اميد يافتن ريزحشرات. شاعرِ داركوبى با همين تق تقِ كوبش آرام مى گيرد؛ 

چه حشره اى باشد چه نباشد. او فقط حفر مى كند. 

«على باباچاهى» شاعرى است كه تاكنون بيش از 40 كتاب در زمينه شعر و نقد و 
پژوهش ادبى منتشر كرده است. انتشار جلد اول مجموعه اشعار و پنج مجموعه 
شعر تازه از باباچاهى در سال 92، ازخستگى ناپذيرى و اشتياق او به نوشتن خبر 
مى دهد. از جمله مجموعه اشـعار تازه باباچاهى «دنيا اشتباه مى كند» است كه 
اخيرا از طرف نشر زاوش منتشر شده است. آنچه مى خوانيد گفت وگويى است با 

باباچاهى، به مناسبت همين مجموعه شعر. 

 به نظر مى رسـد برخى از شعرهاى مجموعه «دنيا اشتباه مى كند»، مثل  �
«چتر 1، ص 9»، «گوش ماهى 1، ص 15» و «عجيبه، ص 70» در ژانر «شگفت» 
(شگرف) – اصطلاحى كه تزوتان تودوروف به كار مى برد - جاى مى گيرد. نظر 

خودتان در اين باره چيست؟ 
ــگرف را درخصوص  ــده حرفه اى مى داند كه «تودوروف» ژانر (امر) ش خوانن
ــى رمان هاى «هنرى جيمز» به كار مى برد. از ديدگاه او بر مبناى وجوهى  بعض
ماوراءالطبيعى، رمان هايى در ژانر (امر) شگرف شكل مى گيرد. تودوروف مدخليت 
ــى و بيمارى هاى روانى را از امور ماوراءالطبيعى در رمان شگرف قابل  روان پريش
ــگرف تودوروف نظارت بر داستان هاى ارواح  تفكيك مى داند. ديگر اينكه امر ش
ــند. اما اينكه  ــان فهم» به نظر نرس ــت و آس دارد. آن هم به گونه اى كه «يكدس
مى گوييد برخى شعرهاى من (باباچاهى) با تئورى تودوروف در باب ژانر شگفت 
ــما، تودوروف و ژانر شگرف  ــگرف) همخوانى دارد بايد بگويم من مخلص ش (ش
ــعرهاى مورد اشاره شما را  ــتم! بى تفهيم از اتهام! من از همين منظر ش هم هس
در «دنيا اشتباه مى كند» بار ديگر مرور مى كنم:  اى دل غافل من «امر شگرفى» 
بوده ام و نمى دانسته ام!؟ يكى از شعرهاى مد نظر شما اينطورى شروع مى شود: 
... ابراهيمى وردى خواند و / گاو / سه شاخ درآورد و / ما متحير / كوه سه شكاف 
برداشت... (ص 70). هرچه هست تحرير غيرقابل تعزير من بر آن است كه ملكوت 
و ماوراءالطبيعه، جن و انس و ارواح را به نفع شعر زمينى خودم مصادره كند. شعر 
من از آبشار و رودخانه و سيل و طوفان و كف و شن و ماسه و دريا هم استقبال 

مى كند: چه بهتر اگر بشود هم «ژرفايى» باشم و هم «شگرفايى! ». 
 اگر ممكن است از همين منظر امر شگفت (شگرف) راجع به جايگاه طنز  �

در شعرهايى همچون «دروغ نيست، ص 121» صحبت كنيد. 
نخست بايد برادريمان را با امر شگرف ثابت كنيم بعد به «طنز امر شگفتى!»

ــعرهاى من عيان است و  ــت محوريت طنز در ش بپردازيم. همان طور كه پيداس
ــما هم در اين مورد موشكافانه است كه پيوند  حاجتى به بيان ندارد اما نگاه ش
تقريبى و بعضا تحقيقى طنز و امر شگرف را در بعضى از شعرهاى اين مجموعه 
ــما بر جست وجوى «شگرفى» و  به خوبى ديده ايد. اما انگيزه اصرار و عنايت ش
ــگفتى» تودوروفى را در اين شعرها چندان احساس نمى كنم! به هر صورت  «ش
ــت، چراكه شعر مورد نظر شما «دروغ  ــگر دقيقى همچون شماس حق با پرسش
ــبح گونه و «ارواح» ى دارد: «با مرده ها  ــت، ص 121» تصادفا سرآغازى ش نيس
ــت  ــت /... مردن من به قصد رقصيدن با جمجمه هايى س كه برقصد رقصنده اس
ــده... / با گوش بريده اى  ــان را بخشيده اند / و آدميتشان ثابت ش كه دندان هاش
مى رقصم كه از كفن زده بيرون». بگذريم! طنز در شعرهاى من خوب يا بد يك 
ــت. اگر دوستان عجول همچنان بازى زبانى را معادل صنعتگرى  بازى زبانى اس
ندانند! من بازى زبانى را در معناى «ويتگنشتاينى» آن به كار مى برم. كاركرد طنز 
ــعرهاى من سر به سر گفتمان هاى خصوصى و رسمى اى مى گذارند  در همه ش
ــه جلوه اى حق به جانب دارند. گاه نيز تراكم فجايع ايجاد طنزى مى كند كه  ك

ضدطنز مى نمايد. 
 شـعر شـما ظاهرا بر لبه نثر راه مى رود، نثرى كه مى خواهد موزون بودنى  �

طبيعى داشته باشد. گاه رد پاى نوعى افاعيل عروضى هم در اين ميان احساس 
مى شود. مثل شعر «كاشكى از نو، ص 50». نظر خودتان در اين باره چيست؟ 

ــيار گفته ام و  ــم در اين خصوص بس ــن در مصاحبه ها و نقدهاي ــد! م ببيني
ــاملو بر آن تاكيد دارند، نوعى جزميت  مطلق كردن وزن و وزنى را كه نيما و ش
ــيده  قلمداد كرده ام. به  اين  معنا كه پاى دوگانه انگارى (ثنويت گرايى) پيش كش
مى شود. هرچند شاملو را عملا در همسويى با خود يافته ام. به هرحال شعرهاى 
من بيشتر تلفيقى از بقاياى افاعيل عروضى، بى وزنى و موسيقى زبان است. در 
عين حال از تركيب و امتزاج وزن هاى مختلف دور و نزديك از يكديگر نيز استفاده 
ــازى زبانى» مى دانم، نظر به رعايت  ــن كار كه باز هم آن را نوعى «ب ــرده ام. اي ك
ــما «كاشكى از نو،  ــعر مورد نظر ش ــى و تكثر حضور اوزان دارد. در ش دموكراس
ــروع سطر اول شعر «عطا كن به  ــت! مثلا ش ص 50» قضيه بر همين قرارهاس
ــتفاده شده اما ادامه شعر  ــود: «فعولن فعل» كه از انرژى افاعيل اس من» مى ش
ــتى! خودش را دارد. ذهن من از وز وز زنبور و  نافرمانى هاى مدرن پست مدرنيس
قارقار كلاغ هم، وزن و موسيقى مى سازد! خوشا بر من! ! توسع وزن (موسيقى) 
اگر معطوف به تفكرى خاص نباشد، سر از شلختگى درمى آورد! (چه افاضاتى! ). 

حرف آخر اينكه من از وزن يا بى وزنى به مثابه معيارى ثابت استفاده نمى كنم. 
 قبول داريد كه تاثير عرفان بر برخى از شـعرهاى اين مجموعه احساس  �

مى شود؟ مانند: «گوش ماهى 2، ص 16»، «همينطوره، ص 168»، «زير پوست 
شب، ص 187» و... 

ــعرهاى من  ــان مهرآميز به جاى آمريت و قدرت احكام در ش ــر به گفتم اگ
ــاره مى كرديد غافلگير نمى شدم كه از تاثيرگذارى عرفان بر شعرهايم! تفكر  اش
غيرجزميتى من كه سويه اى تكثرگرا دارد چنين احساسى را در شما پديد آورده 
كه خيلى مسرت بخش هم هست! اصولا رويكرد من به متون عرفانى و متونى از 
اين دست به قصد لذت بردن از طرز بيان آنهاست. در عين حال افق پرواز فكرى 
نهفته در اين متون نيز براى من قابل تامل است. بى گمان در عصرى كه به قول 
ــين را بدون خشونت ببنديم قدرى چاشنى عرفان بد  آدورنو نمى توانيم در ماش
نيست. مثلا در شعر «زير پوست شب، ص 187» قطعه قطعه شدن پاره هاى شعر 
و درنگ بر «شب»ى كه از كنار شب هاى متضرعان مى گذرد، نيز ضربان موسيقى 
ــعر حالتى عارفانه پديد آورده است. اين عرفان به تفكر سيستماتيك عرفان  ش
ــت هيجانى  ــناختى اين متن، بعيد نيس خاص ربطى ندارد. اما اجراى زيبايى ش
همچون يك متن عرفانى به همراه داشته است: راه رفتن اين متن همچون يك 
ــى گرد «شب» دامن گستر،  ــت با تكيه كلام هاى آن و با چرخش عارف ربانى اس
هرچند مى خواهد شبى محض باشد! شايد هم اين شب فرصتى گيرآورده تا با 

طنزى تلويحى مسايل و موارد غيرعادلانه «روز» را مرور كند. 

 در مورد كاركرد مفهوم بينامتنيت در برخى از شـعرهاى اين مجموعه،  �
مثل «تا حالا كجا بوده اند، ص 43»، «چيستان، ص 57»، «اين آدم ها، ص 106» 

و... چه نظرى داريد؟ 
ــت كه برخلاف تصور (يا اصرار به  فورى ترين نكته اى كه بايد بگويم اين اس
ــتان در مواجهه با اين بخش از شعرهاى من، «بينامتنيت»  تصور! ) برخى دوس
همان «تضمين» قدما نيست. بگذريم از اينكه طبل رسوايى متنيت مدت هاست 
در متون ترجمه و غيرترجمه به صدا درآمده است. بينامتنيت در شعرهاى من 
ــز (متن) صورت  ــت يك مي ــى كم وبيش گفتمانى دارد! گفتمانى كه پش فضاي
ــعرها، كلمات قصار و...) از  مى گيرد. آواها (ترانه ها، تصنيف ها، ضرب المثل ها، ش
همه سوى دهكده جهانى در كليت نه لزوما ارگانيك يك متن (شعر) به گوش و 
چشم مى خورد! سفر به اعماق زمان و احضار زمان هاى مختلف! اين آواها معطوف 
به ضرورت است و تداعى هاى ناخواسته! اين اواخر اما در كار تعدادى از شاعران 
عزيز بينامتنيت گرا! شاهد نوعى تصنع هستيم. به اين معنا كه اين ارجمندان براى 
اينكه به ديگران بفهمانند كه متون قديم را ازبرند و ضمنا بينامتنى اند در هر بند 
از شعرهايشان مصراعى، بريده اى از يك متن (نثر و نظم) كهن فارسى را زورچپان 
مى كنند كه... نه! نشد! دقيقه ايست نهانى كه عشق از آن خيزد! البته من مخلص 

همه بينامتنى ها هستم! 
 نظرتـان درباره نقـش بازى هاى زبانى در شـعرهاى اين مجموعه، مانند:  �

«حسـن به تصادف، ص 45»، «اين درسته، ص 112»، «عاقلانه، ص 155» و... 
چيست؟ 

ــى» جدى ترين  ــا، «بازى هاى زبان ــان تمام بازى ه ــر نكنم از مي ــتباه اگ اش
ــعر مى دهد اما در واقع  ــت! اين «بازى» گرچه صورتى لاقيدانه به ش بازى هاس
ــده  ــكافد تا اگر دغل و دروغى در آن قايم ش ــر پديده) را مى ش ــر ذره (ام دل ه
ــد و به خاص و عام نشانش دهد. از ميان شعرهاى كتاب  ــد گوشش را بكش باش
«دنيا اشتباه مى كند» بر شعر «عاقلانه، ص 155» كه خيلى هم غيرعاقلانه است 
درنگ مى كنيم. سطر آغازين اين شعر «دريا به اين بزرگى يك كشتى دارد» به 

ــود. تكرارى كه بايد بطالت و كسالت به همراه  صورت هاى مختلفى تكرار مى ش
بياورد. در اينجا «دريا»يى ظاهرا «چنين هايل» در برابر (نه لزوما در تضاد) با يك 
ــتى قرار مى گيرد و با تكرار دريا و كشتى گويا مى خواهد درياى (دنياى) به  كش
اين بزرگى را دستمايه طنزى به ظاهر غيرلازم (ولى بى موقع) قرار دهد اما تقليل 
كشتى و دريا به كلماتى دم دستى و معهود، نظر به زيست روزمره دارد: اينكه ما 
همچنان كه در كام دريا فرضا فرو مى رويم، كلمات نيز مى خواهند ما را به بازى 
بگيرند، پس بهتر آنكه مولف، كلمات را به بازى بگيرد، كلماتى كه حامل دريايى 

بيكران و كشتى اى احتمالا بى هدف و سرگردان است. 
 در برخى از شـعرهاى اين مجموعه مرز ميان ذهنيت گرايى برخاسـته  �

از شـعر كلاسيك فارسـى و عينيت گرايى برخاسته از شـعر مدرن فارسى 
فرومى پاشد و از معيارهاى شعر مدرن فراتر مى رود و به شعرى با خصلت هاى 

پست مدرن مى رسد. اين تعبير را قبول داريد؟ 
پرسش شما مرا وسوسه مى كند كه بگويم بله، شعر مدرن فارسى كمى اشتباه 
مى كند! تاويل متن به نمره عينك خواننده مربوط مى شود. راستش تعيين مرز 
ميان شعر مدرن و پست مدرن لااقل براى من كار ساده اى نيست. جدول ايهاب 
ــن نيز از عهده اين كار برنمى آيد كه فرضا طرح و تصادف، هدف و بازى و  حس
ــت مدرن را رو در روى يكديگر قرار مى دهد. به ويژه  فرم و آنتى فرم مدرن و پس
كه تكثر تعاريف از پست مدرنيسم مشكل كار را مضاعف مى كند. هرچه هست اما 
بخشى از ادبيات امروز به سوى پست مدرنيسم مى رود. مايلم كه اين رويكرد را 
معطوف به تفكر غيردوقطبى، غيرنخبه گرا و... بدانم. در اين رويكرد اگر «دانش» 
ــد خيال من هم راحت تر است! برخى از شعرهاى  به «منش» تبديل شده باش

ــرپيچى از امور ظاهرا قطعى و مسلم و... را با  من از آن رو كه تقليل تفاوت ها، س
لحنى طنزگونه نمى پذيرد شايد خصلتى پست مدرن يافته باشد. آمريت تعريف 
شعر مدرن مبنى بر ساختارى و تك مركزيتى بودن آن و توجه به حقيقت محض 
ــر مى برد، پرسش  ــعر من در تضاد با آن به س (معناى يگانه / پيام خاص) كه ش
ــما را در اين خصوص اجتناب ناپذير جلوه مى دهد. نكته آخر اينكه شعرهاى  ش
من به رغم عينيت گرايى، بر محور مولفيت ذهن مى چرخد و آن را پساساختارگرا 
ــر از عين و ذهن فكر مى كنم: بله!  ــان مى دهد. من به تدوين وضعيتى ديگ نش

وضعيت ديگر. 
 در اغلب شـعرهاى اين مجموعه، مانند: «ضمير (تو) گم شده است، ص  �

39»، «پشـت صحنـه، ص 178»، «عجله نـدارد، ص 197» و... عنصر روايت 
پركاربرد است. نظر شما در اين مورد چيست؟ 

ــت كه روايت متعلق به ادبيات داستانى  ــما ناظر بر اين نكته اس پرسش ش
است. حال آنكه مثلا روايت شناسى فيلم نيز اصطلاحى آشناست. در اين صورت 
ــعر يا روايت شناسى شعر هم داشته باشيم. تصور غالب اين  مى توانيم روايت ش
است كه عنصر يا خط روايت، شعريت شعر را كاهش مى دهد. «والاس مارتين» 
ــى ترجمه شده است، مى نويسد:  كه كتاب «نظريه هاى روايت» او به زبان فارس
ــطه ميان داستان و خواننده» راوى است. راوى بر آنچه گفته مى شود و بر  «واس
ــعرى حتى اگر شبه  داستانى هم در  چگونگى دريافت آن نظارت دارد. روايت ش
ميان باشد، كار چندانى با داناى كل ندارد و از او فاصله مى گيرد؛ از دانايى (عقل 
/ ممكنات! ) نيز! وقتى در شعر، ناممكنات، ممكن به نظر مى رسند و احتمالات 
جاى ايقان و اطمينان را مى گيرند، خط (عنصر) روايت به نفع شعر مصادره و با 
شعر يكى و يگانه و دست آخر به روايت شعر تبديل مى شود. در يكى از شعرهاى 
مورد اشاره شما در «دنيا اشتباه مى كند» قضيه از همين قرار است: «با هفت تير 
ــليك مى كند به خودش / هفت سوراخ روشن حفر نمى شود در بدنش  خالى ش
/ متعجب نمى كند تاريكى سلول را /... به گمان من روايت مستقر در اين شعر 
گرچه حركت شعر را تبيين و تسريع مى كند اما به روايت داستانى ربطى ندارد. 

نوعى ضد (غير) روايت است كه آن را روايت شعرى مى ناميم. »
 در رابطه ميان برخى از شعرهاى اين مجموعه، مثل «از غرقى ها، ص 68»،  �

«چه فرق مى كند، ص 89»، «از غرقى ها 2، ص 136» و... و مقوله بومى گرايى 
نظرتان چيست؟ 

ــع در نظر بگيرم.  بهتر مى دانم كه بومى گرايى را در معنا يا با تعريفى متوس
ــعر نقاط ديگر  ــعر ما با ش ــرزمينى» در اين معنا كه تفاوت ش مثلا معادل «س
جهان، بومى گرايى خاص ما را رقم بزند. در معنايى منطقه اى اما بومى گرايى با 
كاركرد چند كلمه و با تكيه بر اصطلاحات قوم و قبيله، وجه زيباشناختى شعر 
ــعرى اجتناب ناپذير  را كاهش مى دهد. تجلى كلمات محلى در اين نوع (ژانر) ش
است. استفاده از كلمات محلى در مجموعه شعر «آواى دريا مردان» من به حد 
ــت و گاه غيرلازم است. شعرهاى «دنيا اشتباه مى كند» ضمن  ــيده اس وفور رس
اينكه از «منطقه» گرايى درمى گذرد و «سرزمينى» است اما با نوعى روان شناسى 
تعبيه شده در اين گونه شعرها برمى خوريم كه از تعلقات «زيست منطقه اى» خبر 
مى دهد: 1-غرقى ها مادرزاد از آب گرفته مى شوند عمو! ، 2- ريگ برمى دارم / تف 
خرچنگ جمع مى كنم / چه كارى بهتر از جمع كردن تف خرچنگ (ص 136). 

 آقاى باباچاهى به نظر مى رسـد كه نمايشگاه سـال 92 براى شما بركت  �
داشت. پنج تا شش مجموعه تازه شعر! همه اين كتاب ها محصول كارتان در 

سال 91 است؟ 
اين بركت در پيوند با حركت هاى به موقع ناشران من قابل اشاره است. به ويژه 
انتشارات «نگاه» كه با دقت و سرعتى باورنكردنى دو مجموعه شعر تازه «باغ انار 
از اين طرف است» و «در غارهاى پر از نرگس» و همچنين جلد اول «مجموعه 
اشعار» مرا به نمايشگاه رساند. شور و اشتياق اين ناشر محترم مرا غافلگير كرد. 
ــر «مرواريد» نيز مثل هميشه حرفه اى بودن خودش را به من نشان داد. «به  نش
شيوه خودشان عاشق مى شوند» (شعرهاى عاشقانه) در روزهاى نخست نمايشگاه 
با طرح جلد جذاب و قابل تاويل اش حى و حاضر بود. «دنيا اشتباه مى كند» (نشر 
ــگاه روانه بازار شد كه صد آفرين! اما «بيا گوشماهى جمع  زاوش) قبل از نمايش
كنيم» (نشر ثالث) به نمايشگاه نرسيد. نرسيدن نوعى رسيدن است: به بازار كتاب 
ــال 89 تا 91 نوشته و تدوين و در  ــد! و اما... اين كتاب ها در طول س كه مى رس

آستانه 92 توليد (منتشر) شدند! لابد بايد اسپند دود كرد. 

گفت وگو با «على باباچاهى» به بهانه مجموعه شعر «دنيا اشتباه مى كند»

شعر مدرن كمى اشتباه مى كند
على حسن زاده

دنيا اشتباه مى كند
على باباچاهى
ناشر: زاوش

قيمت:9000تومان

ــور» از جمله مهم ترين نويسندگان خارج از ايران است كه در  «رضا دانش
آثارش نيز به ادبيات مهاجرت پرداخته است. در سال 1350 «جنگ لوح» يك 
داستان بلند با نام «نماز ميت» از رضا دانشور منتشر كرد كه اين داستان باعث 
شهرت او شد. از آن زمان تاكنون آثار زيادى از دانشور مثل مجموعه داستان 
«محبوبه و آل» و داستانى بلند با نام «خسروخوبان» منتشر شده و او همچنان 
از پيشتازان نويسندگان تجربى ايران به شمار مى رود. اما «مسافر هيچ كجا» 
يكى از چند نمايشنامه دانشور است كه انتشارات «آوانوشت» به تازگى منتشر 
كرده است. شخصيت محورى اين نمايش، آلفرد، «من»اش را از دست داده و 

در طول نمايش با «من» اش ديدار مى كند. 
ــته، همواره از موضوعات ادبيات  ــطه رجوع به گذش  بازيابى خود به واس
ــت آثار ديده مى شود. در  ــيارى از اين دس مهاجرت بوده و اين ويژگى در بس
«مسافر هيچ كجا»، آلفرد مسافرى است كه در راه رفتن از ايران گذرنامه اش از 

بين رفته و به دليل مشخص نبودن هويتش از ادامه سفر بازداشته مى شود. او 
مدت زيادى در فرودگاه پاريس معطل مانده و به بى هويتى دچار شده است. 

ــود در حالى كه با گذر زمان، خود به  ــافر هيچ كجا» مشهور مى ش او به «مس
زندگى در اين وضعيت خو گرفته است. وضعيت نامشخص آلفرد در فرودگاه، 
شخصيت او را با تعليق مواجه مى كند: «واسه من كه تحملش خيلى سخته. 
ــذره، در عين حال مى دونم كه داره مى گذره. هر دو دقيقه  انگار زمان نمى گ
يك بار بلندگو بهم يادآورى مى كنه كه يك هواپيما داره مى شينه، يكى داره 
ــت مثل مگس گرفتارى تو  مى ره، اما تا وقتى هنوز هيچ كدوم مال من نيس
ــت وپا مى زنم. به نظرم مى آد يه وضعيت ماوراء طبيعه كه موقتى  انتظار دس
بودنش فقط ظاهريه، فرودگاه جاى عجيبيه، نه؟ ». آلفرد در برهوت ناكجايى 
ــده و اين بحران حتى در گفتار او هم نمايان مى شود. چرا كه او به  گرفتار ش
زبانى صحبت مى كند كه چيزى بين فارسى و انگليسى است. مى توان با بسط 
شرايطى كه آلفرد به آن دچار شده، وضعيت او را به نوعى وضعيت انسان در 

جهان مدرن هم دانست. 

برهوت ناكجايى

سوار قطار فردا
جواد مجابى
ناشر: ثالث

قيمت: 7000 تومان

مجموعه اشعار 
اديب برومند

ناشر: نگاه
قيمت :45000تومان

وحيد عليزاده رزازى

مسافر هيچ كجا
رضا دانشور

ناشر: آوا نوشت
قيمت 6700 تومان

نى
حما

ى ر
هاد

س:
عك


